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بچه شش ســاله فکر کرده بود بلایی ســر خودش بیاورد 
تا توجه مادر و برادرهایش به او جلب شــود. نمی خواســت 
بمیرد، فقط می خواســت آنها را بترســاند؛ امــا خودش هم 
می ترسید. برای همین قبل اینکه از آتش کبریت را به جانش 
بکشــد، شــیر آب توی حیاط را باز کرده بود تا بتواند ســریع 
آتــش را خاموش کنــد؛ «آمدم توی اتاق و کبریت روشــن را 
زدم به شــلوارم. خیلی ترسیدم. سریع دویدم سمت شیر آب 
و خاموشش کردم؛ اما دوباره توی همان حالت ناراحتی انگار 
صدای کســی را می شنیدم که می گفت نترس. آتش را روشن 
کن. شــاید شــیطان بود. در عالم بچگی همیشــه با صدایی 
که توی ســرم بــود، حرف می زدم. این بــار نفت ریختم روی 
شلوارم و بعد کبریت را کشیدم. یک دفعه آتش گرفتم. آن قدر 
ترســیده بودم که هر کاری کردم، خاموش نشد. دویدم سمت 
خانه همســایه تا کمکم کنند. زن همســایه که من را آن طور 
آتش گرفته دید، از ترسش غش کرد. تا مادرم و بقیه رسیدند و 
آتش را خاموش کردند، پایم سوخت. بدجوری هم سوخت».
مهتاب، زنِ این روایت، حالا ۴۱ ساله است. ۱۲ ساله بود که 
به او گفتند برایش خواســتگار آمده است. گفتند باید ازدواج 
کند. همان وقتی که داشت توی کوچه بازی می کرد. خانواده 
متوسطی داشــت. هشت بچه بودند و حالا دو برادرش فوت 
کرده اند؛ «مادرم فقط بچــه آورده بود؛ چهار خواهر بودیم و 
چهار برادر. زنی نبود که بتواند یا بخواهد زندگی را جمع کند. 

خیلی بددهن بود، خیلی زیاد».
پای سمت راســت مهتاب سوخته است. از مچ پا تا بالای 
ران. رد زخمی اســت ۳۵ســاله که همیشه همراهش است، 
که ناچار اســت حملش کند؛ «طاهره، دختر همســایه از من 
بزرگ تر بود. با او دوســت شــده بودم. می گفتند دختر خوبی 
نیست؛ اما من این چیزها را نمی فهمیدم. یک بار طاهره گفت 
که مادرش شب خانه نیست و من بروم پیش او بمانم تا تنها 
نباشــد. رفتم بــه مادرم گفتم و او هم قبول کرد. شــب رفتم 
خانه آنها و صبح برگشــتم خانه خودمان. وقتی برادرم از سر 
کار برگشــت، مادرم رفت به او گفت که من شب خانه طاهره 
اینها بــوده ام. دیدم برادرم خیلی عصبانی شــد. برای همین 
رفتم جارو را برداشتم و مثلا خودم را مشغول تمیز کردن خانه 
کردم؛ اما او رفت از حیاط یک چوب آورد و تا می توانست من 

را زد. آن قدر زد که خودش خسته شد».
مهتاب بعــد از کتک مفصل راهی خانه همســایه شــد. 
مادرش با زن هســایه پای تنور نشسته بودند و نان می پختند. 
گلایــه و تــن کتک خورده شش ســاله اش را بــرده بود پیش 
مــادرش. به مادرش گفــت مگر خودت اجازه نــداده بودی 
بروم؛ اما مادر چشــم از تنور برنداشــت. حتی نگاهی هم به 
تن کبود بچه نکرد. فقــط صدایی از دهان و صورت گُرگرفته 
جلوی آتشــش بیرون آمــد: «برو ببینم، حقــت بود که کتک 
بخوری. طاهره دختر خوبی نیســت». دخترک ناراحت شــد، 
خیلی زیاد. حالش بد شــد. هیچ محبتی از جانب مادر ندید. 

از خانه همسایه برگشت خانه خودشان. نشست گوشه دیوار، 
زانوهایــش را بغل کرد و کز کرد تــوی خودش. صدایی توی 
سرش می پیچید که کســی او را دوست ندارد. همان صدایی 
که همیشــه همراهش بــود. جای ردِ چــوبِ روی تنش هم 
همین را می گفت. همین طــور بی اعتنایی مادرش کنار آتش 
روشــن. برای همین بود که این بار به فکر خودســوزی افتاده 

بود.
بعد از آن تصمیم ســخت، پای مهتاب حسابی جمع شد؛ 
«چند بار جراحی کردم؛ اما از آن موقع دیگر پای عادی ندارم. 
سی  و چند ســال از این اتفاق می گذرد؛ اما حتی وقتی خودم 
هم تنها در خانه باشــم، دلم نمی خواهد پایــم را نگاه کنم. 
مدام می پوشــانمش. همه اش فکر می کنــم یعنی می توانم 
روزی به قدری پول داشــته باشم که جراحی پلاستیک کنم و 

از این شکل دربیاورمش؟».
 ازدواج در کودکی

دنیــای مهتاب با جهان خواهر و برادرهایش فرق می کرد. 
نمی خواســت بپذیرد که عضوی از این خانواده اســت. فکر 
می کرد نباید این اتفاق می افتــاده، او باید در خانواده دیگری 
به دنیا می آمد، در شــرایط دیگــری. می گوید: «مادرم بددهن 
بود. هنوز هم هســت. به من که یــک دختربچه بودم، خیلی 
فحش می داد، فحش های بد. تحمل شنیدن این همه فحش 
را نداشــتم؛ اما پدرم آدم خیلی خوبی بود. خاطره بدی از او 
ندارم. من را هم خیلی دوست داشت؛ اما بیشتر وقت ها نبود. 
برای کار می رفت صحرا، هر شش ماه چند شب می آمد خانه، 

خیلی کم او را می دیدم».
خانه پســرعمه  مهتاب کنــار خانه آنها بود؛ چون بیشــتر 
وقت هــا پدر، پســرعمه را وکیل کرده بود تــا در غیاب او هر 
کاری لازم اســت بــرای بچه هایــش انجام دهــد. انگار که 
پســرعمه در قبال بچه ها اختیار تام داشت؛ «پدرم سه ماهی 
بود که به خانه نیامده بود. من ۱۲ ســاله بودم. داشــتم توی 
کوچه بازی می کردم که شــنیدم برایم خواستگار آمده است. 
گفتند خجالت بکش، تو دیگر قرار است شوهر داشته باشی. 
نباید توی کوچه بازی کنی. من شــوکه شــده بودم. هیچ کس 
خواستگارم را نمی شناخت، هیچ کس. اصلا نفهمیدم از کجا 
پیدایش شده است؛ اما مگر برای کسی مهم بود؟ وقتی پدرم 
نبود، یک کاغذی نوشــتند و من را دادند به مردی که یک شبه 
پیدایش شده بود و پسرعمه ام گفته بود که باید زن او بشوم».

مهتاب شــوهرش را دوست نداشــت، اصلا نمی  خواست 
بــاور کند که وارد دنیای دیگری شــده اســت. دنیایی بدتر از 
همان عالم بچگی که یک بار او را وادار به خودســوزی کرده 
بود. حتی نمی دانســت این مرد چندســاله اســت، هیچ  کس 
دیگری هم نمی دانســت. اصلا این موضوع برای کسی مهم 
نبود؛ اما به نظر می رســید حداقل هفت، هشــت سالی از او 
بزرگ تــر باشــد؛ «من را دادنــد به مردی کــه هیچ کس هیچ 
شناختی از او نداشت، هیچ شــناختی. مردی عقده ای که در 
تمام ســال هایی که با هم بودیم اذیتم کرد؛ اما جرئت نداشتم 
به کســی بگویم که او را نمی خواهم. ۱۲سالگی نامزد کردیم 
و ســه ســال نامزدی ما طول کشــید. در تمام این ســه سال 
بعضی از شب ها شــوهرم به خانه ما می آمد. عزا می گرفتم 
و هر بــار کتک می خوردم تا بروم کنــار او بخوابم. این بدترین 
اتفــاق ممکن برای من بود. حتی الان هم که یاد آن شــب ها 

می افتم، حالم بد می شــود». به گریــه می افتد: «هیچ وقت 
نمی بخشمش. می دانست من دوستش ندارم. چرا با من این 

کار را کرد؟».
در طول سه سالی که نامزد بودند، نگذاشتند مهتاب درس 
بخواند. حتی پنهانی رفت نهضت ســوادآموزی ثبت نام کرد؛ 
اما دایی اش مانع درس خواندن او شــد. گفت تو دیگر شوهر 
داری و نباید درس بخوانی. یــاد محرومیت از درس خواندن 
دوباره به گریــه اش می اندازد: «بچه های دایی ام همه شــان 

دانشگاه رفتند؛ اما او نگذاشت من درس بخوانم».
۱۵ ســاله که شد، با شــوهرش رفتند اتاقی که طبقه پایین 
خانه دایی اش خالی بود. قرار شد آنجا زندگی کنند. از همان 
اول ازدواج فشارها برای بچه دارشدن به دختر ۱۵ ساله شروع 
شــد؛ «تا چند سال من حامله نمی شــدم. سنم کم بود، بدنم 
توان نداشــت؛ اما شــوهرم فکر می کرد من قرص جلوگیری 
از بــارداری می خورم. برای همین دائم دعوا داشــتیم و کتک 
می خوردم. حرفم را باور نمی کــرد. چند بار رفتیم دکتر. دکتر 
هم گفت عادی اســت، سنش کم اســت. بعضی ها شاید در 
۹سالگی بتوانند باردار شوند و بعضی ها هم نه. آن قدر تحت 
فشــار بودم که پریودهایم نامنظم شده بود. اصلا هم دوست 
نداشــتم بچه دار شوم. چند ســال از ازدواج مان گذشت. یک 
بــار دوباره عادت ماهانه ام عقب افتــاده بود. فکر کردم مثل 
مواقع قبلی اســت. یک روز سر سفره نشسته بودیم که حالم 
بد شــد. یک لحظه شک کردم. فردایش رفتم آزمایش دادم و 
فهمیدم حامله ام. ۱۹ســاله بودم آن موقــع. تا پیش از اینکه 
مطمئن شوم حامله ام، وقتی فکر می کردم ممکن است از این 
مرد بچه دار شــوم، از همه چیز متنفر می شدم. من و این مرد 
برای هم ساخته نشده بودیم. با اینکه خانواده خودم به شدت 
از نظر فرهنگی و حتی مالی ســطح پاییــن بودند؛ اما باز هم 

می دانستم که این مرد هیچ شباهتی به من ندارد».
 فرار از خانه

بدخلقی های شــوهر مهتاب بعد از بارداری او هم ادامه 
داشت؛ «شش ماهه حامله بودم. شوهرم یک صاحبکار داشت 
که من هم زنش را می شــناختم. یــک روز با زن صاحبکارش 
رفتــم بیرون که مثلا برای بچه ام خریــد کنم. کمی دیر آمدم 
خانه. وقتی برگشــتم، تا توانســت من را با شکم حامله کتک 
زد. می دانســت دوســتش ندارم؛ اما می ترسیدم و هیچ  وقت 
به زبان نیاورده بودم امــا دیگر آن روز رفتم توی اتاق و در را 
بســتم. گفتم که از تو متنفرم. گفتم من را مجبور کردند زن تو 
شوم. گفتم بچه ام که به دنیا بیاید، دیگر اینجا نمی مانم، گفتم 

حسرت خودم و بچه ام را به دلت می گذارم».
بچــه به دنیا آمــد و روزگار ســختی مادر ادامه داشــت. 
دخترک ۴۰ روزه شده بود و به شدت مریض بود. مهتاب و بچه 
بدجوری هر دو ســرما خورده بودند. شــوهرش که از سر کار 
برگشــت، بهانه کرد و دوباره دعوا بــالا گرفت. مهتاب گاهی 
با دختر همســایه  درددل می کرد. گفته بود که از شــوهرش 
متنفر است. دختر همسایه هم با خانواده اش مشکلات زیادی 
داشت. یک بار به مهتاب گفته بود که برای خلاص شدن از این 
وضعیت هر دو با هم فرار کنند؛ اما مهتاب همیشه از این کار 
می ترســید؛ ولی بعد از دعوای آن شب تصمیمش را گرفت؛ 
«یک شب که شــوهرم رفت بیرون خرید کند، وسایل ضروری 
خودم و بچــه را جمع کردم. با بچه ۴۰ روزه و خواهر کوچک 

۱۲ ســاله ام که آن روز خانه ما بود، به همراه دختر همســایه 
زدیم بیرون. شبانه رفتیم به یکی از شهرهای اطراف. دو شب 
در یکی از مسافرخانه های آن شهر بودیم و بعد بلیت گرفتیم 

و آمدیم تهران».
تهران، شــهری کــه «به هیچ کــس نمی خنــدد» مهتاب 
را ترســانده بــود. از یک خانــه کوچک روســتایی در یکی از 
شهرستان های شمال شرقی رســیده بود تهران. فکر و خیال 
دوره اش کــرده بودند که اگر خانــواده اش پیدایش کنند، چه 
کار کند؟ دلش به حال آنها می ســوخت؛ اما دوباره فکر کرد 
هر اتفاقی هم برای خانواده اش بیفتد، حق شــان است. فکر 
می کــرد آنها یــک زندگی غیراجباری بــه او بدهکارند و حالا 
خودش باید این طور با آنها تسویه حساب کند؛ آن هم با دست 
خالــی. با یک بچه ۴۰روزه و خواهــری که دلش برای او هم 
می سوخت. دخترش یک گوشواره کوچک داشت. همان روز 
اول رفتند و گوشواره را فروختند و پول سه شب اقامت در یک 

مسافرخانه در میدان راه آهن فراهم شد.
بعد هم مهتاب و دوســتش به فکــر کار افتادند، روزنامه 
خریدند و دنبال کار گشــتند: «یک شرکت خدماتی پیدا کردیم 
که برای نظافت منزل کارگرهای شــبانه روزی می خواســت. 
رفتیــم آنجا، دوســتم از من بزرگ تر بود و مجــرد. او را قبول 
کردند؛ اما من چــون بچه و خواهرم همراهــم بودند، کاری 
برایم پیدا نشــد. آن روز بــا این دو تا بچه تا ۱۲ شــب ماندم 
توی شــرکت به امید اینکه فرجی شــود و کاری هم برای من 
هم جور شــود. حاضر بودم حقوق کمتــری بگیرم؛ اما هرجا 
می رفتم، دختــر و خواهرم هم کنارم باشــند. یک جورهایی 
خواهرم را هم نجــات داده بودم؛ وگرنه او را هم مثل من در 

بچگی شوهر می دادند و بدبختش می کردند».
یک شــب بست نشــینی در شــرکت خدماتی نتیجه داد. 
کاری برای مهتاب پیدا شــد. کار شبانه روزی که مشکل جای 
خواب شــان هم حل شــود. برای کار اول باید می رفت خانه 
مردی حدودا ۷۰ ســاله که یک دختر ۲۰ ســاله را صیغه کرده 
بود: «از ســر ناچاری برای اینکه ســقفی بالای سرمان باشد، 
قبول کــردم. گفتم این طوری پولی هم می گیرم. یک هفته در 
آن خانه بودم. کارهای خانه و آشپزی و این طور کارها را انجام 
می دادم؛ اما خیلی می ترسیدم. از یک روستا آمده بودم تهران 
و زندگی هایــی می دیدم که برایم خیلی عجیب بود. شــب ها 
وقت خــواب در اتاق را قفل می کردم، مبادا پیرمرد ســراغم 
بیاید». یک هفته آنجا کار کرد و بعد کارهای دیگری پیدا شد.
بعد مدتی برای کار شــبانه روزی رفت خانه زنی. آن موقع 
حقوقش ماهانه صد هزار تومان بود؛ اما برای اینکه صاحبکار 
راضی شــود دختر و خواهرش هم کنــارش بمانند، ۵۰ هزار 

تومان می گرفت. دو سال در آن خانه ماند.
در این دو ســال مهتاب هیچ خبری از شــوهرش نداشت. 
بعــدا فهمید که خانواده اش در شــهرهای اطــراف دنبالش 
گشــته بودند؛ اما اصلا فکر نمی کردند کــه او به تهران رفته 
باشد. مهتاب یک سال بعد از آمدن به تهران با خواهر بزرگش 
تماس گرفت. آن موقع تازه تلفن به روستای شان رسیده بود؛ 
«بــه خواهرم زنــگ زدم. گفتم تهران هســتم و نمی خواهم 

هیچ کس بفهمد».
تنهایی به او فشــار آورده بود. نیاز داشــت حداقل با یک 
نفر حرف بزنــد و بگوید چه اتفاقی برایش افتاده اســت. به 

خواهــرش اعتماد کرده بود و او هم به اعتمادش لبیک گفته 
بود. هر چند ماه با خواهرش در مشــهد قرار می گذاشــتند و 
همدیگر را می دیدند؛ اما هیچ  کس دیگری از مهتاب و زندگی 

تازه اش در تهران خبر نداشت.
 زندان به جرم آدم ربایی

بعد از دو ســال دوباره زندگی غافلگیرش کرد. برادرهای 
دختر همســایه کــه مهتاب بــا او به تهــران آمده بــود، رد 
خواهرشان را در مشــهد زدند. یک بار بعد از چند ماه دوباره 
با خواهرش در مشــهد قرار داشت. در یک مسافرخانه بودند. 
نگهبان مسافرخانه در زد و گفت بروند پایین. مهتاب شستش 
خبردار شــد. درســت فهمیده بود؛ برادرهای دختر همسایه 
بــا مأمور آمد بودند پی اش. گفتــه بودند که آدم ربایی کرده و 
خواهرشــان را دزدیده است. اما دختر همسایه خودش طرح 
فرار را ریخته بود. از مهتاب بزرگ تر بود، با ســواد بود و دیپلم 
داشــت؛ «مأمورها ما را بردند کلانتری. من حالم خوب نبود. 
به خونریزی شــدید افتاده بودم. مانتوی سفید تنم بود و تمام 
لباسم خونی شده بود. از ترس و خجالت داشتم آب می شدم. 
یکی، دو شــب همان جا در کلانتری مشــهد بودم و بعد ردم 
کردند به روستای خودمان. بعد از دو سال خانواده ام را دیدم. 
۱۵ روز بــه خاطر کاری که نکرده بودم، در زندان بودم. خیلی 
اذیت شدم». چند روز بعد دختر همسایه هم می  رسد روستا و 
می گوید که مهتاب بی گناه است و او با اختیار خودش خانه را 

ترک کرده است و مهتاب از زندان آزاد می شود.
بعــد از بیــرون آمدن از زنــدان از خانــواده اش فقط یک 
خواســته داشته؛ اینکه او را از دست شوهرش خلاص کنند و 
طلاقــش را بگیرند. می خواهد پولی به او بدهند و راضی  اش 
کننــد که بچه پیــش او بماند. «گفتم اگــر بخواهید مجبورم 
کنیــد به خانه برگردم، دوباره فــرار می کنم و باز هم آبرویتان 
را می برم. آنها هم ترســیده بودند. راضی شدند. مادر و پدر و 
دایی ام همه آمده بودند جلوی زندان. خلاصه قبول کردند و 

با شوهرم حرف زدند».
شــوهر مهتاب با ۱۷۰ هزار تومان پول بــه جدایی راضی 
می شــود. او هم دوباره با بچه و خواهرش برمی گردد تهران؛ 
«نمی خواســتم دیگر آنجا بمانم. می خواســتم جدا شوم از 
همه  چیز. دختر همسایه هم وقتی برگشت پیش خانواده اش 
خط و نشــان کشــید که دیگر پیــش آنها نمی مانــد. آنها هم 
یک جورهایــی دیگر با او کاری نداشــتند و او هــم دوباره به 

تهران آمد».
این بار خانه ای اجاره کردند؛ «خانمی که قبلا خانه اش کار 
می کردم، ســه میلیون تومان به من داده بود که بتوانم خانه 
اجاره کنم. در شرق تهران یک خانه ۶۰متری پیدا کردیم. سه 
میلیون پول پیش دادیم و ماهی هم ۶۰ هزار تومان اجاره اش 
بود. دوســتم شبانه روزی می رفت سر کار و هفته ای یک شب 
می آمــد خانه. برای همین مبلغ ناچیزی برای اجاره می داد و 
چون ما سه نفر بودیم، سهم بیشتری از اجاره را من پرداخت 
می کردم. اما خیلی برایم ســخت بود. پول اجاره درنمی آمد. 

مجبور شدم دوباره برگردم به کار شبانه روزی».
مهتاب به بــرادر کوچکش هم گفته بود بیاید تهران پیش 
آنها. می خواســت همه را نجات دهد. او هم ۱۶، ۱۷ ســالش 
بیشــتر نبود. مجبور بود بچه دو ســاله را بگذارد پیش خواهر 
و برادرش و برود ســر کار. شــش روز در هفته شبانه روز سر 

کار بود و هفته ای یک شــب برمی گشت خانه. فقط هفته ای 
یک شب می توانست بچه دو ساله اش را ببیند؛ «آن یک شبی 
هم کــه در خانه بودم، یا در آشــپزخانه غــذا می پختم یا در 
دستشــویی لباس های یک هفته آنها را می شستم. همه شان 
بچه بودنــد. خیلی نگران دخترم بودنــد. خیلی کوچک بود 
و نیاز داشــت پیش او باشــم، اما من نبودم. خیلی ســخت 
گذشــت». یاد ایام رنج، دوباره مهتاب را بــه گریه می اندازد. 
بعد از یک ســال مهتاب از آن کار بیرون آمد و دید بچه  ســه، 

چهار ساله اش هنوز شناسنامه ندارد!
 آغاز بی هویتی یک کودک

تا وقتی بچه حدودا یک ســاله شــود، یعنــی همان اولین 
ســال فرار مهتاب، او می ترســید برای شناســنامه بچه اقدام 
کنــد. فکر می کرد از ایــن طریق به راحتــی پیدایش می کنند. 
ازدواجش هم عقد دائمی و محضری نبود؛ صیغه محرمیت 
بلند مدت خوانده بودند. در تمام سال هایی که شوهر داشت، 
اســم هیچ مردی در شناسنامه او نوشــته نشده بود. بچه که 
به دنیا آمد هم کســی فکر نکرده بود که این بچه شناســنامه 
لازم دارد؛ «اشــتباه پدر و مادر می توانــد زندگی یک نفر را تا 
آخــر عمر تباه کند. من خودم که تباه شــدم هیچ، بچه ام هم 
تباه شــد. من که حالی ام نبود، واقعا حالی ام نبود؛ یعنی اگر 
می دانســتم، نمی گذاشتم بچه ام به دنیا بیاید و روزگارش این 
شود. خانواده ام هم نمی دانم چرا یک سری کارها را برای من 
انجام ندادند. حتی موقع طلاق هم فکرم به شناســنامه بچه 
نرســید. آن موقع آن قدر درگیر این بودم که از دســت شوهرم 
نجــات پیدا کنم و بچه  را هــم بگیرم که اصلا به این موضوع 

فکر نکردم. فقط می خواستم خلاص شوم».
پدر بچــه هم چیزی برایش مهم نبــود. از ۴۰روزگی بچه 
دیگر او را ندیده بود. حتی وقتی یک سال بعد از فرار، مأمورها 
مهتاب و بچه را به روستا برگرداندند، حتی در آن ۱۵ روزی که 
مهتاب زندان بود، حتی هنگام جدایی، هیچ وقت بچه را ندید.
یک بار مهتاب و دخترش که به ســن مدرســه رسیده بود، 
برای دیدن خانواده اش راهی شهرســتان شــدند. بچه هنوز 
شناســنامه نداشــت و با اینکه مهتاب چند باری برای این کار 
اقدام کرده بود، هیچ مدرک محکمه پســندی دســتش نبود. 
تا آن موقع نمی دانســت شوهر سابقش کجاست. حتی چند 
بــاری در روزنامــه آگهــی داده بودند که پیدا شــود و اوراق 
هویتی اش را برای گرفتن شناســنامه بچه بیاورد، اما بی فایده 

بود.
وقتی رسیدند شهرستان، آن قدر پرس وجو کردند و ناباورانه 
کســی گفت که او خبر دارد و می توانــد بیاوردش خانه خاله 
مهتــاب. خانواده گفتند بگذارد بچه پــدرش را ببیند. مهتاب 
هم فقط بــرای اینکه دخترش بتواند یک کپی از شناســنامه 
پدر بگیرد، به این دیدار راضی شــده بــود. بچه و پدرش بعد 
از حدود هشــت سال در خانه خاله مهتاب همدیگر را دیدند؛ 
انــگار که دو غریبه. «من از ۴۰ روزگــی دخترم مینا که از خانه 
بیــرون زدم تا همین امروز دیگر هیچ وقــت آن مرد را ندیدم. 
آن قدر از او متنفرم که دوســت نــدارم دیگر حتی یک بار هم 

او را ببینم».
مینای ۱۰ ساله کپی شناسنامه پدر را گرفت و با مادر راهی 
تهران شــدند. ثبت احوال برای صدور شناسنامه، حداقل کپی 
شناســنامه پدر را می خواســت. وکیل مهتــاب و دخترش با 

مدارکی که در دست داشت، برای 
شناسنامه بچه اقدام کرد و حدودا 

یک هفته بعد، شناســنامه مینا در 
۱۰ سالگی صادر شد.

 ۸ سال بعد...
از صــدور شناســنامه و بحــران آن چند 
ســالی که مینا بدون اوراق هویتی و با نامه 
دادگاه و... بــه مدرســه رفته بــود، حدودا 

هشت سال گذشت. یک روز تلفنی به مهتاب 
شد و شنید که فردی از او به عنوان جعل سند شکایت 

کرده اســت. گفتند برود شهرســتانی در نزدیکــی جایی که 
خانواده اش ســاکن بودند. مهتاب راهی  شد. رفت اداره ثبت  
احوال آنجا و با مردی مواجه شــد که می گفت اســم مینا در 
شناســنامه او است؛ «مغزم سوت کشــید. باورم نمی شد. آن 
مرد اسم و فامیلی شوهر سابق من را داشت. می گفت چهار 
بچه دارد و زن و بچه اش هم در همان شهرســتان هســتند. 

می گفت چرا اسم دختر شما در شناسنامه من است؟».
تمام تلاش چند ســاله به بــاد رفته بــود. مهتاب باورش 
نمی شد چه اتفاقی افتاده اســت؟ چه جرمی؟ چه جعلی؟ 
می گفت مدرک دارد، کپی شناســنامه شوهر سابقش را دارد. 
الکــی که به بچه اش شناســنامه نداده اند؛ «به من گفتند این 
آقا را می شناسی؟ نمی شناختم. گفتند این آقا صاحب همان 
شناسنامه ای است که کپی اش دست من است. احتمالا کپی 
شناسنامه برای زمانی بوده که این آقا هنوز ازدواج نکرده بود. 
درســت نمی فهمیدم چه شده. شــاید هم شوهرم شناسنامه 
ایــن بنده خــدا را جعل کرده بود، خریده بــود یا دزدیده بود. 
نمی دانم. شاید برای همین بود که ما عقد دائم نکرده بودیم. 

نمی دانم واقعا».
پســر مردی که شناســنامه برای او بــوده، از طریق انجام 
یک کار اداری متوجه این موضوع شــده بود که اســم مینا در 
شناسنامه پدرش اســت . آنها با پیگیری مهتاب را پیدا و از او 
شــکایت می کنند. دنیا دوباره روی سر این زن خراب شد: «آن 
آقا را اصلا نمی شــناختم، اما خیلی التماســش کردم. گفتم 
من که نمی دانم چه بلایی ســر مــن آوردند و چطوری من را 
شوهر دادند، اما شما ببخش، با بچه من این کار را نکن. گفتم 
خیالت راحت که من هیچ چیزی از شما نمی خواهم. حاضرم 

پولی هم بدهم اما اسم بچه من را حذف نکن».
مهتــاب از دربه دری هایــش برای گرفتن شناســنامه مینا 
گفت. از دادگاه ها و پاسگاه ها رفتن ها. از اینکه بچه اش در اول 
جوانی چه ضربه بدی می خــورد. اما خواهش مهتاب افاقه 
نکرد و شناســنامه مینا همان موقع باطل شد. «این آتشی بود 

که مادر و پسرعمه ام به زندگی من انداخته بودند».
حالا دو ســال اســت که مینا دوباره بــدون هویت زندگی 
می کند. به خاطر نداشتن شناسنامه نتوانسته مدرک دیپلمش 
را بگیرد و به دانشــگاه برود. مادرش می گوید دچار افسردگی 
شدید است و دارو مصرف می  کند. سر کار هم نمی تواند برود؛ 
چون از او مدارک هویتی می خواهند. «هر جا برای کار می رود 
برای بیمه و هزار موضوع دیگر از او شناســنامه می خواهند. 
با همان کپی از شناسنامه جعلی هم که کاری نمی شود کرد. 
یک بــار کاری در داروخانه ای پیدا کرده بــود، صاحبخانه  ما 
معرفی کرده بود. جای خیلی خوبی بود. همه دکترهای آنجا 

آنجا  اگر  بودند.  آدم های درست و حســابی 
می ماند و چند ســال برایش سابقه می شــد، کارهای بهتری 
پیــدا می کرد. اما بــه خاطر اینکه ازش شناســنامه و مدارک 
می خواستند و بچه ام نداشت، جلوی همکارهایش خجالت 
می کشید. بیرون آمد و بعد که دیگر از آنجا بیرون آمد، افسرده 
شــد. کلا یک جوری شده که الان قرص می خورد و اصلا آرام 
نیست. همه مشکلات را از چشــم من می بیند؛ در صورتی که 

من واقعا نمی خواستم این طور بشود. واقعا نمی خواستم».
مینا از مادرش گلایه دارد: «از من ناراحت است. این وضع 
زندگی اش را از چشم من می بیند. اما من واقعا نمی خواستم 
این طوری بشــود. می گوید خوشحالم که کنار توام اما تو فرار 
کــردی و من را از پدرم حالا هر جور آدمی که بود، جدا کردی. 
می گویم من هم که تو را تنها نگذاشــتم، آنجا رهایت نکردم 
و نیامدم اینجا بروم دنبال یــک زندگی جدید. من با تو آمدم. 
من آمدم تا از دســت آن زندگی نجاتت بدهم؛ وگرنه اگر آنجا 
بودیم الان معلوم نبود چه وضعی داشــتیم. شــاید من دو، 
ســه بچه دیگر هم داشتم که قطعا همین طوری هم می شد. 
من فرار کردم به خاطر اینکه نمی خواســتم و نمی توانســتم 
بــا آدمی که اصلا هیچ چیزش با من یکــی نبود، تا آخر عمر 

زندگی کنم».
مهتاب حالا ۱۷ ســال اســت که کارگر یک خانه است؛ از 
۲۴ ســالگی و تقریبا زمانی که برای بــار دوم به تهران آمد تا 
همین حالا. «کارم را عوض نمی کنم چون از یک سری چیزها 
می ترســم. ترس از دست دادن دارم. فکر می کنم اگر اینجا را 
از دســت بدهم، دیگر برایم کار درســتی پیدا نمی شود. اینها 
آدم های خوبی هســتند، اما کار ســختی های خودش را هم 
دارد. وقتــی خیلی جــوان بودم آمدم اینجا. یادم هســت آن 
اوایل یک روز رژ لب زده بودم، خانم خانه گفت رژ لبت را پاک 
کن و وقتی از اینجا رفتی بیرون اگر خواســتی سر کوچه بزن. 
من اصلا قصد بدی نداشــتم، خیلی ناراحت شــدم، اما گفتم 
عیبی ندارد و از همان موقع خیلی چیزها را در خودم ریختم. 

دیگر همه چیز را همان طوری که بود پذیرفتم».
 

داستان یک زندگی گمشده
روایت «شرق» از زندگی سخت مادر و دختری بی شناسنامه که از یکی از روستاهای شمال شرق ایران به تهران مهاجرت کرده اند

مونیــکا نادی، حقــوق دان، ضعف قوانین را در پیشــبرد پرونــده مینا مؤثر 
می داند: «در پرونده مینا دو سال تحقیق شد تا ایرانی بودن پدرش ثابت شود. بر 
فرض که اصلا این بچه از یک آدم نامعلوم به دنیا آمده باشد. آن موقع این ایراد 
همیشــه به قانون وجود داشــت که چرا اعطای تابعیت باید فقط از طریق پدر 
باشــد؟ ! به احتمال خیلی زیاد پدر مینا ایرانی نبوده است. اگر بود که حتما یک 
سند و مدرکی وجود می داشت. اما آن موقع قانون اصرار داشت این پدر ایرانی 
باشــد تا به فرزند او شناسنامه بدهد. بعد هم که موضوع جعلی بودن سند پدر 
مطرح شــد. این یعنی چه که یک بچه به دلیل مجهول الهویه بودن پدرش باید 

با این مشکلات روبه رو شود و خودش هم بدون هویت بماند».
او در توضیحات بیشتری می گوید: «اصل قانون به طریق اولی یک چیزهایی 
را پیش بینی کرده اســت. مثلا حتی اگر بچه ای از رابطه نامشــروع هم حاصل 
می شود، می تواند به نام مادرش شناسنامه بگیرد. اما چون مینا فرزندی مشروع 
بوده و پدر داشــته، اما پدرش در دسترس نیســت، با این مشکلات مواجه شده 
اســت. مشکل مینا ناشــی از ضعف های قانونی هم هست. اصلا همین که یک 
نفر توانســته از شناســنامه فرد دیگری، زنده یا مرده اســتفاده کنــد و بعد این 

مصیبت را برای فرزندش به بار بیاورد، خودش یک باگ قانونی است».
نادی معتقد اســت که بــا تمام این اوصاف، قوانین فعلــی و موجود را هم 
می  شــود طوری تفسیر کرد که مصلحت کودک در آن رعایت شود: «ما مقید به 
رعایت مصلحت کودک هستیم. چطور آن قاضی دادگاهی که ما پیش او اثبات 
نســبت دادیم، آن قدر توان داشــت که از قدرتش اســتفاده کند و به ما گواهی 
بدهد تا این بچه بدون شناســنامه به مدرسه برود. بچه چهار سال با نامه های 
دادگاه به مدرســه می رفت؛ یعنی می شود از همین قوانین یک جوری استفاده 
کرد که هم مصلحت افراد در آنها رعایت شود و هم جلوی سوء استفاده از آنها 

گرفته شود. اما انگار اراده ای برای این موضوع وجود ندارد».

مریم لطفی

روایت وکیل مهتاب

 احتمال لغو قانون اعطای تابعیت پدری مجهول الهویه
 ضعف قوانین موجود

مونیکا نادی، وکیل دادگســتری که حدودا ۱۳ ســال است وکالت مهتاب را 
برای گرفتن شناسنامه دخترش بر عهده دارد، می گوید اولین بار او را زمانی دیده 
است که مینا شــش یا هفت ساله بود؛ زمانی که باید به مدرسه می رفت. «فکر 
کردیــم با توجه به اینکه مادر هیچ مدرک ثبت رســمی ازدواج ندارد باید برای 
مینا اثبات نسب بگیریم. وقتی مهتاب خیلی بچه بوده، به مردی در روستایشان 
فروخته می شــود. یک برگه می نویســند که همان صیغه نامه بوده و چند سال 
بعد هم یک برگه نوشته می شود که طلاق نامه بوده است. یک سری شهود هم 

اینها را امضا می کنند. این وسط هم مینا به دنیا می آید».
از همان ابتدا، شــوهر ســابق مهتاب خودش را با یک هویت جعلی به آنها 
معرفــی کرده بــود؛ «ما هم هیچ خبری از پدر مینا نداشــتیم. اثبات نســب به 
طرفیــت پدر مینا که اینجا اســمش را می گذاریم احمد مطرح کردیم. شــهود، 
یعنــی همه آدم هایی که زیر برگه ازدواج و طلاق را امضا کرده بودند، به تهران 
آمدند و به این موضوع شــهادت دادند. دادگاه هم حکم اثبات نســب را صادر 

کرد که مینا فرزند مهتاب و احمد است».
این میان اما ماجرای مدرســه رفتن مینا مطرح بود، پیش از آنکه شناسنامه 
او صادر شــود. نادی می گوید بــرای اینکه مینا از تحصیــل باز نماند، مدام با 
نامه ای از دادگاه به مدرسه می رفتند و از مدیر مدرسه می خواستند اجازه دهد 
این بچه فعلا درس بخواند. «فشــارهای مضاعفی هر هفته از ســوی مدرسه 
وارد می شد. برای حل بخشی از آنها گاهی خود مهتاب اقدام می کرد و وقتی 
هم اوضاع بحرانی می شد، من به مدرسه می رفتم و توضیح می دادم که فعلا 
دادگاه نامه اجازه تحصیل داده است و نباید مشکلی ایجاد شود. اما مشکلات 
ادامه داشــت. مثلا آخر ســال به این بچه کارنامه نمی دادند و او خیلی اذیت 

می شد».
مونیکا نادی، وکیل مهتــاب می گوید که دختر او برای درس خواندن در چند 

سال ابتدایی مدرسه مشکلات زیادی داشــته است؛ «مهتاب که به تهران آمده 
بود، هیچ کس را نداشت. کارگر خانه مردم بود. اما مدرسه ای که برای بچه اش 
انتخاب کرده بود، برای قشــر متوســط جامعه بود. متأســفانه تمام بچه های 
مدرســه ماجرای زندگی مینا را می دانســتند و همین موضوع این بچه را خیلی 
منزوی کرده بود. منظورم از مدرســه ای برای قشــر متوسط این است که همه 
بچه های آنجا شناســنامه داشتند و در واقع جایی نبود که باقی بچه هایش هم 
مشکلاتی شبیه مینا داشته باشند. برای همین شناسنامه نداشتن این بچه خیلی 
غیرطبیعی بود. خلاصه اینکه با وجود همه این مشکلات بعد از مدتی پیگیری، 

برای مینا شناسنامه صادر شد».
او می گوید که با استناد به برگه ازدواج، برگه طلاق، و گواهی ولادت مینا که 
نشــان می داد او در بیمارستان به دنیا آمده است حکم اثبات نسب و الزام اداره 
ثبت احوال به صدور شناســنامه صادر شد؛ «در تمام این مدت پدر مینا همیشه 
مجهول المکان بود. اخطارهای دادگاه را هم برایش در روزنامه می زدیم. چون 

هیچ کس از او خبری نداشت».
نــادی درباره اقداماتی که بایــد در ثبت احوال برای صدور شناســنامه مینا 
انجام می شــد هم توضیح می دهد: «تا پیــش از تصویب قانون اعطای تابعیت 
از طریق مــادر به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی، تابعیت 
صرفا از طریق پدر منتقل می شــد. زمانی که ما اقدام کرده بودیم هم هنوز این 
قانون وجود نداشــت. برای همین ما باید ایرانی بــودن پدر را ثابت می کردیم تا 
می توانستیم برای مینا شناسنامه بگیریم. اما هیچ اطلاعاتی از پدر او نداشتیم و 
در نهایت با مشــکلات بسیار، توانستیم یک کپی شناسنامه از او گیر بیاوریم و به 
ثبت احوال ارائه دهیم. ثبت احوال حدودا دو ســال تحقیق کرد، پلیس امنیت 
هم تحقیق کرد و چون دادگاه اطلاعات بیشــتری از احمد نداشــت، در نهایت 

زمانی که مینا کلاس چهارم بود، شناسنامه اش صادر شد».

نــادی می گویــد که ایــن موضوعــات مربوط به 
ســال ها پیش اســت و الان دیگر نمی شــود مثل آن 
موقع پیــش رفــت؛ «آن موقع یک هویــت جعلی 
در مدرســه به مینا داده شــده بود و او یک شــماره 
شناســایی داشــت. او را بــه فامیلی مــادرش صدا 
می کردند و بعد از صدور شناسنامه یکدفعه فامیلی 
این بچه تغییر کرد. البته همین که در آن چند ســال 
توانست به مدرسه برود، مثل یک معجزه بود و فقط 
به خاطر همکاری قاضی دادگاه بود. قاضی مدام به 
ما نامه می داد و از ســر انسانیت هم این کار را انجام 
می داد و هیچ الزام قانونی ای در این زمینه نداشــت. 
یعنی مینا می توانست خیلی راحت از درس خواندن 

محروم شود».
ماجرا گذشــت تا اینکه مینا تقریبا ۱۷ ســاله بود 
و هنوز ۱۸ ســالش نشــده بود. همیــن موقع مردی 
که پدر مینا شناســنامه او را ارائــه کرده بود پیدایش 
کــرد؛ یعنی احمد واقعــی. نادی ماجــرا را این طور 
روایــت می کند: «ظاهــرا پدر مینا از شناســنامه فرد 
دیگری استفاده می کرده اســت. در قدیم این امکان 

وجود داشــت که وقتی فردی می مرد، وفات او ثبت 
نمی شــد و شناسنامه او به مهاجران و آدم های دیگر 
فروخته می شــد. پدر مینا هم با یک هویت مجهول 
زندگــی می کرده اســت و بعد وقتــی احمد واقعی 
متوجه این موضوع می شود شــکایت می کند. برای 
همین دادگاهی تشکیل شد و مهتاب متهم به جعل 
ســند شد. در واقع مطرح شــد که او از سند مجعول 
استفاده کرده است. البته بنا بر مرور زمان این شکایت 
به دلایل قانونی مردود شد، اما به هر حال شناسنامه 

مینا هم باطل شد».
القصه اینکه دوباره مینا مانــد، دوباره بی  هویتی 
و شناســنامه ای که از او گرفته بودند. درست زمانی 
کــه باید مدرک دیپلمش را می گرفت و برای رفتن به 
دانشــگاه اقدام می کرد. وکیل آنهــا می گوید: «دیگر 
قطعا اســتفاده از کپی شناســنامه ای کــه از پدرش 
گرفته بود هم برایش تبعات قانونی خواهد داشــت. 
حالا او یک دختر خیلی جوان است که معلوم نیست 
کیست. دوباره و از ابتدا باید پروسه جدیدی طی کنیم 
و بر مبنای قوانینی دیگر برای او شناسنامه بگیریم».

این وکیــل دادگســتری درباره موضــوع احراز 
هویت فرزندان توضیح می دهد: «تا قبل از تصویب 
قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی، عملا اعطای تابعیت  
از طریق سیستم خونی پدر محدود می شد. مشکل 
مــا در این پرونده این بود که مطلقا هیچ اطلاعاتی 
از پــدر این بچه نداشــتیم. یعنی مــا هیچ هویت 
واقعــی از این آقا نمی  شناســیم و هیــچ مدرک و 
ســندی از او نداریم که حتی اعلام کنیم او مهاجر 
و غیرایرانی بوده اســت تا از طریــق قانون اعطای 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و 

مردان خارجی برای مینا شناسنامه بگیریم».
در واقــع ایرانی بودن پدر مینــا مجعول از آب 
درآمــد و حالا اثبــات غیرایرانی بودن او هم ممکن 
نیســت؛ یعنی این دختر با استفاده از قانون اعطای 
تابعیت هم مشمول دریافت شناسنامه نمی شود. 
گرچه دیگر به این قانون هم امید چندانی نیســت 
و مدتی اســت که حرف و حدیث لغو آن به گوش 

می رسد.

موضوع لغو اجــرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزنــدان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی در ســال گذشــته و در جریان طرح تأسیس سازمان 
ملی اقامت مطرح شــد و همان موقع با ابــراز نگرانی هایی همراه بود. آبان ۱۴۰۱ 
ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته بود 
که «با توجه به کنارزدن بوروکراسی پیچیده برای اتباع غیرایرانی در طرح تأسیس 
ســازمان ملی اقامت و از سوی دیگر بســتری که برای کودک همسری در برخی از 
استان های مرزی ایجاد شده بود، لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 
حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تأســیس ســازمان ملی 

اقامت پیش بینی شده است».
اما شــهریار حیدری، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
یازدهم گفته بود «این گونه نیست که این قانون حذف یا لغو شود بلکه باید اصلاح 
شــود؛ به گونه ای که مادران ایرانی دچار ضرر و زیان نشــوند. دلیلش هم این بود 
که عده ای از اتباع ســایر کشــورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی 
ازدواج کردند به دلیل اینکه فرزندان شان ایرانی شوند، اما حقوق مادران ایرانی در 
نظر گرفته نشــد». گرچه واژه های به کار گرفته شده از سوی مسئولان متفاوت بود 
و گاهی از لغو این قانون ســخن می گفتند و گاهی از اصلاح، اما اصل روایت یکی 

بود و آن بلاتکلیفی دوباره فرزندان اتباع بود.
نادی با اشــاره بــه این موضوع می گویــد: «اگر طرح ســازمان ملی مهاجرت 
تصویب شــود، بــه موجب مفاد آن قانــون اعطای تابعیت از طریــق مادر از بین 
می رود». گرچه فعلا امکان استفاده از این قانون برای صدور شناسنامه مینا ممکن 

است، وکیل او به فکر راه دیگری افتاده است: «چون ۱۸ سال مینا تمام شده و یک 
ســال هم بعد از ۱۸ ســالگی در ایران زندگی کرده است و در واقع تمام سنواتش 
در ایران بوده، باید طرح درخواســت کنیم تا به این بچه تابعیت ایرانی داده شود. 
حدود دو ســال زمان می برد تا این موضوع بررســی شــود و اگر خوب پیش رفت 
موضوع به شورای تأمین ثبت احوال می رود تا ببینیم نتیجه می دهد یا نه. اگر هم 
موافقت شود، حداقل این بچه باید دو سال دیگر بدون هویت در این کشور زندگی 
کند. تبعات یک آدم بی هویت را در مملکت در نظر بگیرید. هر اتفاقی ممکن است 
رخ دهــد. خدایی نکرده این فرد می تواند هر کاری بکند و آخرش معلوم نباشــد 
که بوده اســت. درست همان طورکه معلوم نبود پدرش که بود و از کجا آمده بود 

و حالا کجاست».
این وکیل دادگســتری توضیح می دهد که براساس قانون مدنی افرادی که در 
ایران به دنیا می آیند و ۱۸ سالگی شــان می گذرد و یک ســال هم بیشــتر در کشور 
می مانند، می توانند درخواست تابعیت ایرانی کنند؛ «ما مدارک لازم را جمع آوری 
کرده ایم، مثلا اسناد مربوط به دوران مدرسه اش، شهادت شهود و گواهی ولادتش 
را هم داریم. با همه اینها می خواهیم برای مینا درخواست تابعیت ایرانی کنیم».
مینــا ایــن روزها شــرایطی خوبــی نــدارد. مــادرش می گوید کــه داروهای 
ضدافســردگی مصرف می کند. وکیلش می گوید که این دختر به شدت آسیب پذیر 

شده و به صورت جدی نیاز به مشاوره با روان شناس دارد.
نــادی توضیح می دهد: «تا پیــش از تصویب قانون اعطــای تابعیت از طریق 
مادر، برای بسیاری از این مشکلات تصمیم گیری نمی شد. بچه های زیادی حاصل 

ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بودند که اصلا نمی شــد برای آنها شناسنامه 
گرفت و باید حتما ایرانی بودن پدرشــان را ثابــت می کردیم. با تصویب این قانون 
برخی ایرادات رفع شد و اعطای تابعیت از طریق مادر پذیرفته شد. البته اجرای آن 
به قدری ایراد داشــت که تعداد زیادی از متقاضیان برای دریافت شناسنامه هنوز 

پشت این قانون مانده اند».
پاییز ســال گذشته ایسنا در گزارشی نوشــت «علی رغم اینکه سه سال از تاریخ 
ابــلاغ این قانون و دو ســال از تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرائــی آن می گذرد، تاکنون 
تنها ۱۲هزارو ۸۶۴ شناســنامه برای فرزندان حاصــل از ازدواج مادر ایرانی و پدر 
غیرایرانی صادر شده است؛ این تعداد شناسنامه صادرشده تا سال جاری در حالی 
است که بنا بر اعلام مسئولان وزارت کشور فقط تا بهمن سال ۹۹ تعداد ۸۶هزارو 
۵۵۸ نفر اعم از زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برای دریافت شناسنامه در وب سایت 
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی پیش ثبت نام کرده بودند و مســلما تعداد 

ثبت نام کنندگان تا سال جاری بیشتر هم شده است».
با این اوصاف و قایق تق و لق صدور شناســنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج 
با مردان غیرایرانی، «طرح ســازمان ملی مهاجرت» هم به مشکلات افزوده است. 
نادی معتقد است: «این طرح، راجع به بحث اقامت و مهاجرت است نه تابعیت. 
این دو موضوع زمین تا آســمان با هم فرق می کنند. بــا تصویب این طرح دوباره 
دادن تابعیــت به فرزنــد از طریق مادر منتفی می شــود. درحالی که اصلا معلوم 
نیســت خود این «سازمان ملی مهاجرت» قرار است چقدر پویا و کارآمد باشد. در 

این میان اما بچه هایی مانند مینا این طور در جامعه بلاتکلیف هستند».

ن چند 
 نامه 
حدودا 

مهتاب 
ل سند شکایت 

که جای نزدیک جایی که در در نزدیکــی
ی  شد. رفت اداره ثبت  


